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رویکرد سیاست جنایی در حمایت از حقوق اساسی ملت 

 )حکومت( و جامعۀ مدنی با تأکید بر مداخلۀ دولت

 ۹سيد محمد فرخ رضا شفيعي  

 4سلمان کوناني

 ۳سميرا گلخندان
 

 4۳/۹۹/8۱ :نهايي پذيرش تاريخ ۹1/20/8۱ :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
حقوق اساسي ملت که ذاتي جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقي در جامعه 

های حقوقي مختلف است. تعرض به اين حقوق، مانعِ ايفای های نظاماست و صیانت از آن، يکي از آرمان

باشد. ابزار اصلي خواهي و آسايش اجتماعي مينقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالت

ان میشود تا از حمايت از اين حقوق بطور تاريخي در محیط حقوق کیفری و سیاست جنايي جستجو مي

یاست يک س ، با اتخاذعلاوه بر پرهیز از جرم انگاری تهاجمي يا حداکثریتدابیر برخاسته از علوم جنايي، 

دولتي( کاراترين روش و ابزار حمايتي را ايجاد جنايي مشارکتي )مبتني بر قدرت متوازن مردم و نهادهای 

اين نوشتار با تمرکز بر کارکرد و کیفیت ايفای نقش حمايتي نظامِ سیاست جنايي حاکم بر جامعه  نمايد.

در اين حوزه، سعي دارد الگويي کارآمد و مبتني بر حضور و مداخلۀ توأمان و متوازن حکومت و جامعۀ 

 هرچه بیشتر حقوق اساسي ملت معرفي نمايد. مدني در راستای تنسیق وتحکیم
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 مقدمه

هاي حقوقي در اجتماعات انساني بطور تاریخي با آرمان صيانت و ایجاد نظام ۹تشکيل دولت

از حقوقِ بيشتر خودِ ملت و ارتقاي سطح تعاملات مدني و هنجارمند آنها تلازم و پيوند دارد. 

بوجود آمده اند تا مردمان با گذر از برخي از حقوق خود، فرصتي بهتر براي صيانت ها اساساً دولت

ها به منظور تضمين بيشتر یکسري اکثري خویش فراهم آورند. تعدیل قلمرو آزادياز حقوق حد

مضافا ( Emerson, 2012:) 29.یابدحقوق بنيادین در جامعه در بستر همين گزاره نمود عيني مي

اینکه تحقق و صيانت هدفمند از حقوق ملت نيازمند برقراري یک رویۀ مشارکتي و چندنهادي 

ي است. حقوق اساسي عمومي و اختصاصي حاکم بر جامعه هم باید مبنایي در سراسر نظام حقوق

مشخص براي دفاع نظري از حقوق ملت داشته باشد و هم در عمل بستري براي حضور روشمند 

مردم در مدیریت و ساماندهي سازوکارهاي حقوقي جامعه فراهم آورد. حقوق مردمي به معناي 

ان تواین منطق بر جامعه حاکم نگردد، به سادگي نمي حقوق تحت نظارت مردم است. مادامي که

به تضمين حقوق ملت در جامعه و در بطن ساختارهاي حقوقي آن اطمينان داشت. از همين رو 

شاخص در حمایت از حقوق اساسي ملت هاي نظریه مردم مداري که از نظریه در تفکر طراحان

هاي حقوقي اقتدارگرا و فول نظامگيري و ظهور حقوق مشارکتي و به تبع آن ااست، شکل

سازي تدابير نظام عدالت و حيات اجتماعي گيري راهبرد مشارکتيگر از مباني مسلم شکلسرکوب

 (Smith, 2012: 43) مند است.قانون

مدار شدن نظام حقوقي بيانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهاي اجتماعي و مشارکتي و مردم

مختلف است که نشان از اهميت موقعيت اجتماعي و حقوقي  غيردولتي در فرایندهاي حقوقي

مردم براي نهادهاي کلان جامعه نظير دستگاه حقوقي آن دارد. نقش مردم در رسيدن جامعه به 

اهداف کلاني چون برقراري یک جامعه سالم که در آن افراد به حریم حقوقي خود و حيات حقوقي 

ین است که بدون تحکيم حقوق اساسي همين خویش اميدوار و مطمئن باشند، نقشي بنياد

دیگر نهاد عدالت کيفري، تنها مرجع پاسخگویي و حل اختلاف  مردمان ميسور نيست. امروزه

ا با شود تنيست، بلکه از ظرفيت نهادهاي مردمي و جامعوي نيز در این زمينه استمداد جسته مي

افزایش اعتماد عمومي به  "م ونتيجتا مشارکت مردم در فرایند کيفري، شاهد احترام به ارادۀ مرد

دستگاه عدالت کيفري و کاهش ارتکاب جرم بود چرا که ارتکاب و شيوع جرم، مستقيماً یکي از 

                                                 
در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر وجود ندارد وتعریف واحدي عرضه نشده ، ليکن دولت به عنوان طرف اصلي یک رابطه  -۹

، به معناي کل حاکميت است وتمامي نهادهاي حاکميتي یک کشور را شامل مي شود .از این رو در این نوشتار حقوق اساسي 

 مراد از دولت ، کل حاکميت است .
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 :Rosomo, 2009) .باشدالشعاع قرار گرفتن حقوق اساسي شهروندانِ پيروِ قانون ميعوامل تحت

شدن آنها حقوق اساسي و نهادینه گذاري برايتوان از ارزشواز طرفي در جامعه وقتي مي (23

شدن مشارکتي»و « نظارت و مشارکت مردم در سرنوشت خود»سراغ گرفت که اصولي نظير 

در متن نظام حقوقي آن به رسميت « هاي عمومي جامعه نظير سياست جنایيسياستگذاري

 (.(Smith, 2012: 43شناخته شده باشند 

عمومي بدون صيانت از حقوق اساسي ملت و خواهي، نظم و آسایش با این وصف؛ عدالت

تضمين آنها ميسور نبوده واینجا ست که موضوع یکي از ابزارهاي مسلط و اصلي حمایت از این 

تر از حقوق کيفري کلاسيک حقوق که همانا نظامِ سياست جنایي است ومحتوایي فراتر و عام

 حقوق اساسي ملت این استشود. نگرش کلي سياست جنایي نسبت به موقعيت دارد، مطرح مي

هاي کلان نظام که هر نحو تعرض به این حقوق مقبول نبوده و عامل تضعيف مباني و آرمان

هاي خود در برابر شود. چون مردم براي حفظ و استيفاي حقوق و آزادياجتماعي توصيف مي

حمایت از حق هاي ملت است. اصل، دولت به قانون نياز دارند. اصل بر تقدم حفظ حقوق و آزادي

(. در رویکرد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ۳03: ۹۳8۳)کاتوزیان،  مردم در مقابل قدرت است

اسنادي نظير ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز صراحتاً، هم بر لزوم احترام به حقوق اساسي ملت 

ي در اند از کليه ابزارهاها و مسئولان نظام حقوقي جوامع مکلف شدهتصریح شده و هم دولت

 دسترس نظير تدابير تنبيهي براي صيانت از این حقوق بهره گيرند.

اي وبه صورت تحليلي، با تمرکز بر این بخش از منطق جهانيِ این مقاله با روش کتابخانه

بدون توجه به سياست جنایي حاکم  سياست جنایي عمومي سازمان ملل متحد و اسناد موصوف و

ین، سعي دارد در ميان ابزارهاي مختلف حمایتي فقط بر به صورت بنياد بر یک کشور خاص و

حوزۀ سياست جنایي متمرکز شود. در این رهگذر نگاه عميقي به طراحي و بسط یک موازنه و 

الگوي حمایتي برخاسته از حضور توأمان دولت و جامعۀ مدني وجود داشته و سعي شده است 

 گردد. در واقع، سعي بر این است که ماهيت حقيقي یک سياست جنایي حمایتيِ دمکرات معرفي

ضمن شناخت مفهوم برخي واژگان اساسي نظير حقوق اساسي ملت وسياست جنایي، روش 

هاي حاکم بر کيفيت مداخلۀ دولت و جامعه مدني در عمومي سياست جنایي حمایتي و بایسته

 عرصۀ آن براي صيانت از حقوق اساسي ملت معرفي و تبيين گردد.
 

 معرفتي  -وميشناخت مفه -1

 حقوق اساسي ملت، از جمله مفاهيمي است که در خصوص آن و قلمروآن، اختلاف نظر 
 



 )حکومت( و جامعۀ مدني رويکرد سیاست جنايي در حمايت از حقوق اساسي ملت با تأکید بر مداخلۀ دولت

 

 

صلنامه
ف

 
ت

تحقيقا
 

حقوق
 

ي
صوص

خ
 و 

ي
کيفر

 

شماره
 

24
، زمستان 

8
۹۳۱

 
1

 

511 

بسيار است، از طرف دیگر مفهوم سياست جنایي نيز به همين مشکل گرفتار است، به همين دليل 

هاي سياست جنایي، تحت و مضافا، تبيين مختصر یکي از مدلتبيين اجمالي این دو مفهوم 

که ارتباط موضوعي با بحث حاضر دارند، « مردم سالار یا ليبرالي جامعه -مدل دولت » عنوان

 پردازیم.باشد که در ادامه بدان ميمي ضروري

 

 حقوق اساسي ملت 1-1

ي شناخت حقوق اساسي ملت، شناخت مفاهيم ملت، مردم، دولت و ارتباط بين آنها از لازمه

در فرآیند ها اساسي و جایگاه این حقهاي لف، همچنين شناخت مفهوم و اقسام حقجهات مخت

المللي آن است.ليکن صرفنظر از ورود در این اساسي سازي حقوق در بعد داخلي و الزامات بين

مقوله که از حوصله این مختصر خارج است، حقوق اساسي به طور کلي؛ جلوگاه روابط بين 

حقوق اساسي در معناي اصلي عبارت از سازماندهي و »ان است و در واقع، فرمانروایان و فرمانبر

 )هاشمي،« ایجاد همزیستي مسالمت آميز بين عوامل قدرت و آزادي در هر جامعۀ سياسي است.

گرایي و دمکراسي معارضه حقوقي که نفي و سلب آنها با مکدرشدن لوحِ زرینِ انسان (2۹: ۹۳۱4

ي گردد، چهرۀ حقوقها در جوامع ميبه فلسفه قوانين و تشکيل دولتدارد و موجب نااميدي نسبت 

یا  «حقوق اساسي ملت»کند که در ادبيات حقوقي معاصر از آنها تحت عنوان را تصویرسازي مي

یک « حقوق براي حمایت از حقوق عامه»شود. گفتمانیاد مي« سازگرا و تمدنحقوقِ فطرت»

ه هم در منشور رفتار قضایي بنگلور از سوي سازمان ملل استراتژي کلان در سطح جهاني است ک

حقوق براي »ملي سياست هاي به رسميت شناخته شده و هم اینکه متأثر از آن در قلمرو دولت

نمود یافته که سعي در تنظيم یک رویۀ جهاني براي حمایتِ افتراقي از طيف وسيعي از « همه

بطور ها گيري جوامع انساني و دولتدف شکلحقوق دارد که تضمين آنها قوام بخش معنا و ه

کلي و تاریخي است. دفاع از یکسري حقوق با جلب نظر مردم و نهادهاي مدني ملازمۀ قهري 

 شود که این طيف حقوقي که از آنها با عنوان حقوق اساسي یاددارد. این خصيصه باعث مي

مردم سالار پيدا نمایند  هاي حقوقيشود اهميت و حساسيت خاصي در منظومۀ فکري رژیممي

Roger, 2016: 198))  اهميت این حقوق تا آنجاست که در مقدمۀ اسنادي نظير مقررات سازمان

از آنها به عنوان شرط لازم براي تحقق دمکراسي و نظام  ۹۱۱3ملل براي دادرسي عادلانه مصوب 

حقوقي نظير حق حيات، حق آزادي ( Dadidson,) 2001: 81سالار یاد شده استحقوقي مردم

سبک زندگي و متعلقات آن، حق بر امنيت قضایي و حق دادخواهي و سکونت آزادانه در وطن 

باشند که نفي آنها به معني نفي انسانيت و موجب خود ازجمله مصادیق حقوق اساسي ملت مي
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ياز حقي اساسي ندر حقيقت، دو عنصر براي تبدیل یک حق به تحقق دیکتاتوري در جوامع است. 

این  بر پيوند این حق با حقوق وآزادیهاي شهروندان. است، بيان یک حق در قانون اساسي و

توان گفت که: حقوق اساسي ملت به معني مجموعه شناسانه مياساس، در مقام تعریف معرفت

حقوقي است که براي فرد فرد شهروندان در متن قانون اساسي و اسناد ضميمه آن به رسميت 

 مدار دارند.شناخته شده و ذاتي جهانشمول و انسانيت

  

 سیاست جنايي 1-2

نوشته رواج یافته و در کشورهاي حقوق اصطلاح سياست جنایي عمدتاً درکشورهاي حقوقِ

ایالات شناسان آمریکایي دست کم درشناسان و جامعهلا چندان مطرح نيست. اغلب جرمکامن

این کاربردن واژه سياست جنایي و با داخل ساختن کنکاش درمتحده باصرفه جویي، حتي در به

شناسي و عدالت کيفري از کنار مسأله زمينه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرم

شناساني که جرم» (. در مقام تعليل وجود تفاوت گفته شده4۹: ۹۳۱۳)حسيني ، اندگذشته

ساخته شده باشند، به وسيله علوم « حقوق» مخصوصاً در آمریکاي شمالي پيش از آن که با

تر از نقش همتآیان اروپایي خود در سيستم اند و به طور سنتي نقشي فعالاجتماعي تشکيل شده

اند. از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسي ایفا کردهعدالت کيفري

م، دلماس مارتي[ درباره عدالت کيفري وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل ]و پس از آن ه

عليه براي سياست جنایي فقدان تعریف یگانه متفقٌ (Szabo, 1978: 111)«دهندعلاقه نشان مي

اي که در توصيف آن گفته شده است موجب پيدایش نوعي ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونه

، «ر گسترده ناشناختههنوز به طو»، «انگيزهویتي بحث»، «چارچوبي بسيار نامشخص»

متعدد الآباء و داراي مدعيان »، و «شده بين دوتمناي متعارضکشيده»، «پارادوکسيکال»

 (44: ۹۳۱۳)حسيني،  «.پرشمار

با این حال بيش از یک قرن از ورود اصطلاح سياست جنایي به حوزه مباحث حقوقي ميگذرد، 

ارائه نشده است؛ زیرا سياست جنایي امري که مورد قبول همگان باشد براي آن  اما هنوز معنایي

این گونه امور، ها درشناختي، فلسفي و ارزشي دارد و تنوع دیدگاه -است که ریشه در امور معرفت

ترین تعریف از مهم الوصف هر نوع برداشت از سياست جنایي را تحت الشعاع قرار ميدهد. مع

تعریف  –ایران نيز چيرگي دارد ت دانشگاهيِکه بر ادبيا -سياست جنایي در ميان تعاریف موسّع 

هایي است که هيئت اجتماع با  سياست جنایي شامل مجموعه شيوه»مارتي است: ميري دلماس

مارتي  -)دلماس  «بخشد.مي وواکنشها عليه پدیده مجرمانه را سازمانها استفاده از آنها، پاسخ
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ي از سياست جنایي که صرفاً ناظر به مارتتعریف دلماس رسد( ليکن به نظر مي۹0۳: ۹۳۱۳،

ترین تعریف براي سياست این تعریف را نتوان کامل و جامعشود است، موجب « هامجموعه روش»

 «ها: یعني فن و تکنيکمجموعه روش»دلماس مارتي سياست جنایي را  -"اولا جنایي دانست. زیرا

يلي از دانش. ماهيت سياست جنایي دانسته است و نه منظومه معرفتي و یک حوزه مفهومي و تحل

 فتعری این در باید در تعریف سياست جنایي ذکر شود، نه فقط دایره موضوعات و ابزارهاي آن.

 و هاشيوه از فراتر جنایي سياست حاليکه در هاست روش و هاشيوه روي بر فقط تمرکز

و آنچه که در درون این ا شود بلکه محتورا شامل مي هاها و روشهاست. یعني نه فقط شيوهروش

هاست نيز باید در تعریف سياست جنایي بياید و چون تعریف دلماس مارتي به این محتوي شيوه

هاي هاي اقناعي و روشتوچهي ندارد، ناقص است. دلماس مارتي فقط در این تعریف به روش

 دانش توجهي سرکوبي و موضوعات توجه دارد و توجه او فقط به فنون و تکنيک است و به خود

 رسيم و روشاز نگاه دلماس مارتي در تعریف سياست جنایي ما از جزء به کل مي -"ثانيا ندارد. 

هاي مورد ها و فنون و تکنينکجمع موضوعات و روش . یعني،وي در این تعریف استقرائي است

در رسد ير مبه نظ دهد در حاليکهسياست جنایي را تشکيل مي ،استفاده براي مقابله با بزهکاري

نگاه ما از کل به جزء باشد و براي داشتن چنين نگرشي باید حتما و  باید، يیتعریف سياست جنا

لزوما یک جهت گيري کلي اخلاقي در تعریف سياست جنایي داشته باشيم. چيزي که در تعریف 

ت سياس متاسفانه در ایران دقيقا همين ایراد در تعریفبطور مثال و  دلماس مارتي مفقود است.

ها و فنون به جاي اینکه مقنن در یک ساختار کلي محتوا و بعد از آن شيوه وجنایي وجود دارد 

 ها و فنونها و روششيوه عجم، اصلا چنين چيزي وجود ندارد که سياست جنایي را تبيين کند

هر اندیشيدن و عمل کردني در  توصيف شده است. با یکدیگر و در کنار هم سياست جنایي

مواجهه با جرم و انحراف را نباید ذیل عنوان دانش سياست جنایي دانست. شآیان ذکر است شاید 

در تعریف سياست جنایي استفاده کرده « پاسخ»ي این که دلماس مارتي از کلمه تصور شود

نيز بار « گيريپيش»گيري اخلاقيِ وي در شناخت سياست جنایي دارد و واژه دلالت بر جهت

گرایي در فهم سياست توان پيامد اخلاقبه بزه را نمي رسد هر پاسخياخلاقي دارد. به نظر مي

 ي رویکرد اخلاقي به جرم و انحراف نيست؛ چرا کهجنایي دانست و پيشگيري نيز لزوماً نتيجه

ان توان حامياینان، مييکنند و از جملهاعتنا به اخلاق نيز پاسخ به جرم را تجویز ميمکاتب بي

مدار به سياست جنایي را برشمرد که در اردوگاه رویکرد سودمندگرایي و حاميان رویکرد ریسک

ين مباني تبيدر بنابراین  گرا قرار دارند.گرا و فضيلتفکريِ متضاد با فيلسوفانِ کيفريِ اخلاق

هاي مرو امور اختياري، ارزشدر قلزیرا  داشت توجه اخلاق به باید لزوما وسياست جنایي حتما 
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ي، هاي حقوقي فعاليتشوند. در نتيجه همهترین اهداف زندگي، انتخاب مياخلاقي با توجه به عام

و سياست جنایي هم به عنوان  هستند ارزیابي قابل اخلاقيسياسي، اجتماعي و اقتصادي از نظر 

 یک امر حقوقي خارج از این مقوله نيست. 

ني به ماهيت سياست جنایي نداشته باشيم و آن را به شکل مخزني از حال اگر عنایت چندا

سيم پرافتد آن است که ابتدا ميها و ابزارهاي جورواجور و هزار رنگ ببينيم، اتفاقي که ميپدیده

هد ددهد و عناصر مختلف آن را به یکدیگر ربط ميآن چيست که به سياست جنایي جهت مي»

دهيم: و لاجرم به خود پاسخ مي« ي سياست جنایي قرار گيرد؟بندتواند مبناي طبقهو مي

ي این مبان رسد. چرا که تنوعواین نخستين پاسخي است که به ذهن مي« ایدئولوژیکمباني»

باشد. و نيز ناشي از پذیرش استدلال فوق مي ایدئولوژیک یک سياست جنایيبنديساز طبقهزمينه

ا را در هسياسي یک کشور که صلاحيت انحصاري طرح ارزشالبته ممکن است گفته شود؛ نظام 

هاي به جاي توجه به مباني ایدئولوژیک به دنبال تزریق ارزشتواند تدوین سياست جنایي دارد، مي

المللي و حقوق بشري و مانند اینها به سياست جنایي باشد. ليکن باید توجه کنيم که بين

نند اینها نيز همگي داراي ریشه اخلاقي هستند و ما المللي و حقوق بشري و ماهاي بينارزش

 ست.ه شده اکلمه لاجرم به کار برد رسيم و به همين دليلمي مجددا به همان مباني ایدئولوژیکي

بنابراین فارغ از مباحث نظري موجود، سياست جنایي یک واقعيت عيني است که در تمامي 

هيچ حکومتي را نمي توان در طول تاریخ فاقد  جوامع وبا هر نوع نگرش حاکميتي وجود داشته و

 با این حال در رویکردنيز خود نوعي سياست جنایي است.  "عدم واکنش  "آن دانست، حتي 

ا ب موسع از سياست جنایي و مختار به تعریف سياست جنایي که از درون تمامي تعاریف مضيق و

اي هدانایي ها واي از روشمنظومهسياست جنایي؛ »شود باید گفت: گيري مذکور، حاصل ميجهت

فرهنگي، اجزایي از دین واخلاق به  هاي علوم مرتبط، اقتضائات جامعه شناختي ومشتمل بر داده

همراه اجزاي متعدد دیگر به فراخور ساختار واوصاف یک جامعه است که به وسيله آن، بدنه 

  «کند. سازماندهي مي هاي خودرا به پدیده مجرمانهملت، پاسخ اجتماعي یعني دولت و
 

 مردم سالار يا لیبرالِ سیاست جناييی جامعه–مدل دولت  1-2-1

 هایي که شناسایي هر سيستم سياست جنایي متکي بر عناصري است که نا متغيرند، پدیده
 

 هایي در اینکنند یکي هستند، پدیدهمي هایي که در جامعه زندگيي آدمبه طور محسوس براي همه

و «رفتارهاي متضمن انحراف از هنجارها » ( این عناصر عبارتند از: 2۱: ۹۳۱۳همگاني )حسيني، معنا 

 روابط اساسي و شرایط مختص به خود و که هریک از این عناصر با کيفيات و« هاي جامعه پاسخ» 
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به یا هاي سياست جنایي را فراهم آورده تا بر اساسِ قانون غلمعرفي مدلي مقدمه ۹فرعي بين آنها 

ي ها در سياست جنایکه قانون اساسي تشکيل مدل، رجحان حاکم بين روابط دولتي وروابط اجتماعي

پاسخ دولتي،  -پاسخ اجتماعي، انحراف  -پاسخ دولتي، جرم  -رود، چهار مدل کامل )جرم به شمار مي

م ولتي به جرهاي دولتي عبارتست از پاسخ دنقطه تلاقي مدل ساخته شود. انحراف پاسخ اجتماعي(

رسد. اما از آنجا که جنبه قانوني یا توجيه قانوني دولت ي ظهور ميکه از طریق حقوق کيفري به منصه

ساختار مدلها ، هاي دولتي یکي نيست، در مقابل انحراف، یعني تخطي از نرماليتهي مدلدر همه

: ۹۳۱۳شود )حسيني، ميپذیر مشاهده گردد. در نتيجه این تفاوت سه مدل دولتي تحققمتفاوت مي

کنترل تمامي  گيري ودر این مدل، دولت، جهت جامعه مردم سالار است. -( که از جمله مدل دولت3۱

نرا به بلکه بخشي از آ گيرد،ي مجرمانه را به عهده نميسرکوب گرانه به پدیده گيرانه وهاي پيشپاسخ

 يکرده و هم زمان ارایه پاسخي با خصيصه ي جرم مداخلهدولت در زمينه کند.جامعه مدني واگذار مي

است، فضاي آزاد که « آزادي » ارزش مرجع در این مدل، . پذیردغالب جامعوي را در قبال انحراف مي

ایدئولوژي مرجع این مدل، ایدئولوژي  هاي دولتي باقي بماند.الزام در عين حال باید ميان فشارها و

عمدتا ، به انحرافهاي است که متضمن آن است که پاسخليبرال )آزادمنش( یا سوسيال دموکرات 

 کاري و محيط اجتماعيِ پيرامون محيط شغلي و، مدرسه، از طریق خانوادهها باشد. این پاسخ جامعوي

ولي  متغيراند.ها متعدد و بر حسب طبقات اجتماعي ونسلها بنابراین پاسخ. شودمي ابراز فرد بيان و

. افبه انحرهاي کنند تا پاسخمي به جرم است که این مدل را مشخصهاي پاسخ( بيشتر )نوع وماهيت

متغير  ،متغير کيفري؛ شودمي پاسخ دولتي به چهار شکل بدیل )آلترناتيو( متجلي، در این محدوده

مدل ليبرال ي شاخصه، بدین ترتيب (۱3: ۹۳۱4گري )لازرژ، متغير مدني ومتغير ميانجي، اداري

، این مدل غير کيفري کيفري وهاي رعي گونانگوني که متغيرّات مختلف در شبکهعبارتست از روابط ف

دهد. مي هایش به جرم را نشانشرکت مراجع مدني در پاسخي درجه جزایي آن و هايغناي شبکه

 ( 10: ۹۳۱۳، )حسيني

-پاسداشت حقوق اساسي ملت در رويکرد سیاست جنايي حمايتي: مدل دولت -3

 جامعۀ مدني

تواند مدعي حمایت از حقوق اساسي ملت اي زماني ميجنایي حاکم بر هر جامعهسياست 

ق سازي این حقوباشد که طي روشي تلفيقي و مرکب از حضور دولت و جامعۀ مدني هم به اساسي

در متن نظام قانوني جامعه مدد رساند و هم اینکه در عمل فرصتي براي ایفاي نقش این دو رکن 

                                                 
 مارتي با ترجمه ي دکتر–جهت آگاهي ومطالعات بيشتر ر.ک به کتاب نظام هاي بزرگ سياست جنایي نوشته مي ري دلماس  -۹

 ۹4۹-۹۳1، صص ۹۳۱۳ادي ، نشر ميزان ،چاپ دوم ، پایيز علي حسين نجفي ابرند آب
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تي حمای»دهند، مهيا سازد. الگوهاي حمایتي سياست جنایي را تشکيل مياصلي که جوهرۀ ذاتي 

وصفي براي رویکرد عمومي سياست جنایي است، نه اینکه قسمي خاص از آن باشد یا نظر « بودن

اي معرفتي و مستقل از آن داشته باشد. اصولاً و عمدتاً سياست جنایي مشتمل به تنصيص گونه

تواند حسب مورد مثلاً مي یي و اجرایي است که رویکرد هرکدامبر سه قسم کلان قانوني، قضا

.. باشد. بنابراین، منظور از سياست جنایي حمایتي، . حمایتي، دولتيِ محض، کلاسيکِ جامعوي و

وجود رویکرد حمایتي در قبال حقوق اساسي ملت در متن نظام کلي و عمومي سياست جنایي 

سازي اوليه و به تبع تنسيق این حقوق )اساسي طح تقنينحاکم بر جامعه است که غالباً در دو س

هاي ها و دادرسي)در زمان دادخواهي در متن قوانين عادي( و طرز عمل مراجع حقوقي و قضایي

یابد. وقتي دولت قدرت منحصر و مسلط مشعر بر تعرض به این حقوق یا نقض آنها( نمود عيني مي

دار را در اختيار داشته باشد، حتي آنگاه که مترصد و مدعي جامعه باشد و همۀ ابزارها و منابع اقت

حمایت از حقوق مردم و مبارزه با هر نحو تعرض نسبت به آنهاست، قطعاً نخواهد توانست از 

 وابسته به حاکميت خصوصاً آن زمان کههاي سيطرۀ منافذ جانبداري به نفع عوامل و دستگاه

باشند، خروج نموده و بي طرف مي ق و یا نقض آنهاخودشان در مظان اتهامِ تعرض به این حقو

باشد. حقوق دولتي و سياست جنایي دولتيِ محض هرگز نمي توانند به پاسداشت محسوس و 

هایي چون پذیرش مداخله مطلوب حقوق اساسي ملت منتهي و منجر شوند. لذا تضمين مؤلفه

يانت از حقوق اساسي ملت گذاري جنایي حمایتي براي صجامعه مدني در کليه سطوح سياست

افزاي عمل به منطق حقوقي و الزامات اساسي فراروي مدل و روش سياست جنایي اتخاذي نمود

 گيرد. در این حوزه است که در ادامه به تفصيل مورد مطالعه قرار مي

 

 نقش حمايتي برای جامعۀ مدني -3-1

جامعه است. مردم که تضمين حقوق اساسي ملت از شروط بنيادین جستجوي دمکراسي در 

گذاري و هم در شوند هم در قانونمي هاي جمهوري محسوببنيادگذار موجودیت دولت در نظام

باشند. مادامي که نهادهاي وابسته به جامعه مدني در مي اجراي قوانين داراي نقش و مداخله

راي سالار بي مردمتوان از وجود ساختار اجتماعهایي حضور نداشته باشند، اساساً نميچنين عرصه

صيانت از این حقوق سراغ گرفت. از این روست که جامعه و نظام اجتماعي ذاتاً نهادي سياستگذار 

آميز افراد بشري را است، چرا که مفهوم مقوم آن یعني قرارداد اجتماعي که همزیستي مسالمت

انتظام اجتماعي، طلبد زعيم جامعه در راستاي بهسازي امور و مدیریت امر مي ندا بخش است،

همواره روي به سياستگذاري و استخدام تدابير اجرایي آورد. امروزه دیگر این اندیشه اعتبار جهاني 
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یافته است که جامعه مدني رکن بنيادین و معنا بخش نظام اجتماعي است و لذا حضور و مداخله 

الي سبب ساز توفيق و تعتواند مي ناپذیر است کهآن در کليه عرصه ها، بایسته و بایدي اجتناب

اعتنایي اتخاذي گردد. محل هيچ تردیدي نيست که هر سطح از بيهاي راهبردها و استراتژي

نهادهاي رسمي و دولتي نظام اجتماعي نسبت به حضور و مداخله جامعه مدني در امر مدیریت 

 فراطياجتماعي، در بلند مدت بستر شکل گيري ایدئولوژي غالب مشروعيت و قدرت مداري ا

ورد آمي دولت و هيأت حاکمه و تبعاً کنار نهادن و بي پاسخ گذاردن توقعات افکار عمومي را فراهم

اي جز در حاشيه ماندن فراگير مردم در صحنه اجتماعي نخواهد داشت. البته که مسلماً نتيجه

بي ساختار با انقلاتاریخ و تجربه جوامع مختلف گواه بر این است که برقراري چنين فرایندي، نهایتاً 

آميز حامي قدرت حاکم، توهمهاي شکن تلاقي خواهد یافت که ضمن کنار زدن و خشکاندن علقه

 انساني و اجتماعي است.هاي و تضعيف سرمایهها اش انتفاي فرصتحداقل هزینه

جامعه مدني به کليه اجزاء و ساز و کارهاي غير دولتي در هر نظام اجتماعي و هر آنچه در 

گردد که به موازات نظام کنترل رسمي و چوب قدرت و تحت سيطره دولت نباشد اطلاق ميچار

نماید. مفهوم جامعه مدني از گستردگي خاصي برخوردار مي مخصوصاً نهاد دولت، ایفاي نقش

نهاد، سندیکاها، نظام صنفي مردمهاي خانوادگي و شخصي، انجمنهاي است و لذا شامل محيط

هاي هاي داوطلب غيردولتي یا تشکلشامل سازمان که ۹هاي جامعه مدنيازمانگردد. سمي ... و

هاي تجاري، تواند در برگيرنده اصناف، اتحادیهباشد، ميمي نهادهاي مردمدولتي و سازمان

 هايمردمي و تعداد زیاد دیگري از عناصر غير دولتي باشد که ممکن است در فعاليتهاي گروه

غيره مشغول باشند. در عين حال از آنجا که در چارچوب خاص سياست خدماتي، حمایتي، و 

عمدتاً  -هاي آن به پدیده مجرمانه جنایي، جامعه مدني جزئي از هيأت اجتماع است که در پاسخ

.. را هم باید . شود، نهادهایي همانند محيط مدرسه، محيط مذهبي ومي سهيم -در حوزه انحراف 

 .(۹۳1: ۹۳۱0)جمشيدي،  ني افزودبه این مفهوم از جامعه مد

همانطور که دولت در عرصه سياست جنایي از قدرت مانور بسيار بالایي برخوردار است، جامعه 

: ۹۳8۳)عباسيان،  اي عرض اندام نمایدمدني نيز ممکن است در این عرصه، به نحو قابل ملاحظه

آن ساختار رژیم حقوق کيفري  (. البته این امکان، به ساختار کلان نظام اجتماعي و به تبع۳۱

حاکم بستگي دارد. به عبارت دیگر، قلمرو مداخله جامعه مدني به نحو آشکاري تحت الشعاع 

محدوده قدرت دولت و ميزان مداخله آن قرار دارد. جامعه مدني که عينيت یافتن نقش و 

ام شدن نظکارکردهاي عملي آن در گستره سياست جنایي حکایت از مشارکتي و گفتمان مدار 

                                                 
۹- NGO= Non Government Organization 
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توان در مفهوم علمي مي اجتماعي دارد، خود یک ساختار با کالبد و قلمرو مستقل است که زماني

کلان برخوردار باشد هاي از آن سراغ گرفت که هم از قدرت اظهار نظر و مداخله در سياستگذاري

ي در یک و هم اینکه در امور اجرایي نظام اجتماعي مدخليت داشته باشد. بر این اساس، زمان

توان از نهاد جامعه مدني به مثابه یک هویت مستقل صحبت به ميان آورد که اولاً، در مي جامعه

مختلف به نحو محسوس به جامعه هاي آن جامعه، دولت قدرت محض و فراگير نباشد و در حوزه

وم علمي ها، تشکيلات و ساختارهاي جامعه مدني به مفهمدني اجازه مداخله بدهد، ثانياً، سازمان

تواند در پاسخگویي به هر مي ( جامعه مدني(Fernandez Armesto, 2000: 211 آن برقرار باشد

قسم نقض حقوق اساسي ملت به مدد دولت و نظام کنترل رسمي آمده و قابليت بازدارندگي آنرا 

 (Rubington & Martin, 1995: 11-33 ) تکميل و تقویت نماید

قلمرو پيچيده و علل اجتماعي گوناگون ظهور جرایمي که موجب تعرض به این حقوق در  

سازي این واقعيت گشته که نظام کنترل رسمي نه از آشنایي کامل گردد، سبب برجستهمي جامعه

ریشه  باشد به تنهایيمي با بستر اجتماعي نقض حقوق اساسي ملت برخوردار است و نه اینکه قادر

شود که بعضاً گستره وسيعي از مي به آنها را بخشکاند. این مسأله از آنجا ناشي معضل تعرض

آميز بودن توسعه قدرت و مداخله جرایم و انحرافات ریشه در نارضایتي عمومي شهروندان و مناقشه

فردي دارد که غالباً دولت به هاي نظام کنترل رسمي در حریم خصوصي اشخاص و قلمرو آزادي

بردن به ذات سبب ساز آن برخوردار و مجري این نظام از قدرت شناخت کافي براي پيعنوان باني 

تواند به نحو محسوسي به ترميم تر جامعه مدني در این حوزه ميگري مستقيمنيست و لذا نظاره

آن کمک نماید. در این مسير ممکن است پيشنهاد هاي عملکرد سوء دولت و جبران خلأها و ضعف

هاي پاسخ به نقض حقوق اساسي و یا بطور کلي اتخاذ راهبرد تحدید تعدیل سياستجامعه مدني، 

و عقب نشيني مداخله نظام حقوق کيفري به تصدي دولت باشد. پر واضح است که به موازات 

نبود و خلأ جامعه مدني در عرصه سياست جنایي حاکم بر نظام اجتماعي، بایستي از غيرعلمي 

زه با پدیده جنایي و نقض حقوق اساسي ملت و ظهور یک سياست بودن استراتژي کلان مبار

 کيفري خشن و سرکوبگر به جاي مفهوم علمي سياست جنایي، سراغ گرفت.
تواند در زمان واکنش دهي به نقض حقوق اساسي ملت در مي علاوه بر اینکه جامعه مدني

ید حضوري يشگيرنده نيز باکنار نظام کنترل رسمي و دولتي ایفاي نقش نماید، در سطح کنشي و پ

، هاي حمایت از حقوق مردمفعال داشته و با بسترهاي نقض این حقوق مقابله کند. تشکيل انجمن

نهاد براي گزارش جرایم و تخلفاتي که موضوع آنها تعرض به حقوق اساسي هاي مردمایجاد سازمان

اسري و ملي با مشارکت هاي سرگرایي و تلاش براي برگزاري اجلاسيهملت است و نفي اقليت
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هایي چون تهيه مردم و ساختارهاي مدني جامعه براي حمایت از این حقوق به روش

آفریني کنشي جامعۀ مدني در عرصۀ مقابله با مصادیقي از کيفيت نقش، هاي مدنيدستورالعمل

 .(Roger, 2016: ) 173 باشندهاي نقض حقوق اساسي ملت در متن نظام اجتماعي ميزمينه

 ۹۱۱3در سال « انجمن مردمي صيانت از حقوق اساسي»در کشور آمریکا ؛ به عنوان مثال

هایي چون تهيه گزارش و مستندات عنوان یک نهاد مدني و غيردولتي در حوزهتشکيل شده و به

کند. به موجب مي موثق از هر قسم نقض حقوق اساسي شده مردم در جامعه آمریکایي فعاليت

در آمریکا هيچ مرجع رسمي نمي  ۹۱83و سندیکاها مصوب ها اليت انجمنقانون نظارت بر فع

مردمي شده و یا حق طرح دعوي از سوي آنها را که به منظور هاي تواند مانع تظلم خواهي انجمن

هایي چون تعرض به آزادي بيان و اندیشه و صيانت از حقوق بنيادین یا اساسي ملت در حوزه

گيرد، محدود و مي ر انتخاب شکل و محل سکونت و غيره صورتمذهب، آزادي تردد، آزادي د

منتفي سازد. انجمن مذکور حق دارد در دعاوي با مضامين فوق شرکت نموده و حتي از مراجع 

رسمي قضایي نيز درخواست مطالعه اسناد و مدارک موجود در پروندهاي تشکيل شده را بنماید. 

واع مختلف محاکم در آمریکا است که همواره با شعبه اختصاصي محاکم صلح جزایي یکي از ان

ها آنانجمن مردمي صيانت از حقوق اساسي ملت همکاري و همسو با رویه دادگاه قانون اساسي به

البته چنين  (Emerson,2012: 110-134) دهدمي حق شرکت در کليه فرایندهاي دادرسي را

آمریکا انعکاس یافته و لذا  ۹۱۱8صلاحي از قانون آیين دادرسي کيفري ا 4۳الزامي در متن ماده 

از آن به عنوان یک حق مسلم براي دادخواهي نهادهاي مردمي بر محوریت صيانت از حقوق 

قانون  33مردم نهاد موضوع ماده هاي شود. در حقوق ایران اجازه دادن به سازمانمي اساسي یاد

ادرسي کيفري حضور یافته و که بتوانند در فرایند د ۹۳۱4آیين دادرسي کيفري مصوب سال 

دست به اقداماتي چون اعلام جرم و ارائه مستندات بزنند، تا حدودي قابل قياس با موقعيت انجمن 

باشد، هرچند در سطح صلاحيت و حدود اختيارات ميان حمایت از حقوق اساسي در آمریکا مي

 عميقي مشهود است. هاي آنها تفاوت

 

 ولتمديريت حضور حمايتگرانۀ د -3-2

مدارسازي تدابير جنایي در راستاي ترین مقدمات و مسائل تحقق اندیشه مردمیکي از مهم

صيانت از حقوق اساسي ملت در بعد کيفري، مدیریت نقش و قلمرو مداخله دولت در عرصه 

باشد. اگر دولت قدرت منحصر در این عرصه باشد، عملاً امکان حمایت فراگير سياست جنایي مي

اصلي در عرصه مجموعه هاي ميسر نخواهد گشت. یکي از فعالان و تئوریسين از این حقوق
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ت گردند، دولمي اجتماعي موجود که به سياست جنایي تعبير -حقوقي هاي و برنامهها استراتژي

بوده و هم اینکه به نحو قابل ها است که هم در سطح وسيعي سياستگذار و مجري این برنامه

از آنها را بر عهده دارد. مداخله دولت به مفهوم مدرن و امروزین آن در  اي وظيفه حمایتملاحظه

ت یا و کيفيها عرصه سياست جنایي یکسان نيست و این مسأله به ساختار و قلمرو قدرت دولت

 (. 2۹: ۹۳8۱)وینسنت،  ها بستگي داردقواعد حضور دولت
 

 حضور دولت  قواعد معقول 3-2-1

هاي مختلفي را آميز در طول تاریخ همواره اشکال و صورتمناقشهدولت به عنوان یک نهاد 

اند. صرفنظر به خود دیده است که همگي بر حول محور ميزان قدرت آن به منصه ظهور رسيده

باشد، این است که دولت از حدود اعتبار مفهوم دولت، در این بين آنچه که هرگز محل تردید نمي

هاي کلان حمایتي در قبال حقوق اساسي و از لوازم برنامه رکن لاینفک حيات اجتماعي جوامع

تواند مسير تداوم این حيات و حمایت را هموار سازد. گري آن ميملت است که قدرت و نظاره

توان از هيچ رژیم حقوقي و ساختار و نهادي اساس، ناگفته پيداست که در یک جامعه نمياینبر

و هابرماس،  ۹0: ۹۳18)باري،  رتباط با قلمرو دولت نباشداجتماعي سراغ گرفت که در تعامل و ا

(. مصداق روشن این مؤلفه، لزوم نفوذ دولت در سياست جنایي جوامع براي حمایت از 44: ۹۳80

مصادیق مختلف حقوق اساسي ملت خصوصاً حقوق قضایي، مدني و سياسي آنها است. در واقع، 

قدرت همراهي و  سياست جنایي در معنا و مفهوم علمي خود، علاوه بر برخورداري از حمایت و

ر دولت یابند و اگپشتيباني مردم به بستر و لوازمي نياز دارد که با حضور و در وجود دولت معنا مي

آوري آنها مداخله محسوس نداشته باشد، حرمان و در راستاي تمهيد مقدمات لازم جهت فراهم

خواهد بود. الگوي ها و راهبردهاي سياست جنایي سخت متوقع و قابل انتظار ناکامي استراتژي

دولت مردمي که با منطق حمایت کيفريِ مشارکتي شده از حقوق ملت آشنا باشد، مدل مطلوب 

گذاري جنایيِ حمایتي براي صيانت از حقوق اساسي و اساسي حضور دولت در عرصۀ سياست

 (.33-۳0: ۹۳۱3)کوناني و همکاران،  شدۀ ملت در متن نظام حقوقيِ کنوني است

تي اند و حها در طول تاریخ لزوماً به فکر پاسداشت حقوق اساسي ملت نبودهلتهمۀ اشکال دو

توان هاي اقتدارگرا و اقتدارگراي فراگير واقعاً نمياند. مثلاً در دولتبعضاً موجب تعرض به آنها شده

بطور علمي از سياست جنایي سراغ گرفت، زیرا سياست جنایي که کشف تدبير مناسب در قبال 

و مبارزه با پدیده جنایي را در کانون توجه دارد، به نحو محسوسي نيازمند مشارکت  پيشگيري

دانيم در جوامع اقتدارگرا و بخصوص اقتدارگراي مردم و جامعه مدني است، در حالي که مي
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( و حتي نسبت به 2: ۹۳84)طباطبایي موتمني،  اندفراگير، مردم و جامعۀ مدني کاملاً در حاشيه

م شخصي خود از چندان اختيار و تواني برخوردار نيستند، چه رسد به مشارکت قلمرو و حری

رسد در این نوع دولت، امري آرماني و مي مستقيم در سرنوشت جامعه و هم نوعان خود که بنظر

نمایند، نظر به ابتعاد دور از دسترس است. در این جوامع که منطق دولت مطلقه را تداعي مي

هایي از سياست کزي از مردم و جامعه مدني، حداکثر شاید بتوان از رگهقهري و ذاتي قواي مر

تر، در این جوامع سياست جنایي در واقع کاملاً منطبق با جنایي سراغ گرفت. به عبارت دقيق

اما در نقطۀ مقابل، چارچوب علمي سياست جنایي در جوامع یا دولتهاي  ۹سياست کيفري است.

مناسبي برخوردار است. در واقع، تفکر ليبرال که به تبع احترام به ليبرال و دمکرات از موقعيت 

آزادي فردي، براي نقش جامعه مدني در مشارکت در سرنوشت نظام اجتماعي خود اهميت خاصي 

توان آنرا نخستين سنگ بناي لازم براي بنا کردن ساختمان مي قائل است، بستري است که

ا خاستگاه ذاتي ظهور سياست جنایي به مفهوم علمي سياست جنایي در مفهوم علمي دانست. لذ

باشد که در عمل و به نحو محسوسي به نظریات و مدرن آن، دولت و جوامع ليبرال و دمکرات مي

. اندشدن مداخله دولت صحه گذاشتهناظر بر تبيين و توجيه ضرورت حداقليهاي و دیدگاه

Rawls, 2001: 101) ) 

دهد تا بواسطه آنها مي پویا و فعال را در اختيار دولت قرار سياست جنایي یکسري ابزارهاي

بتواند در مسير برقراري انسجام هنجاري و امنيت عمومي از مجراي حذف یا تعدیل معضل پدیده 

هاي اصلي این هنجارمندي، دفاع جنایي، دستاوردهاي ارزشمندي را کسب نماید. یکي از جلوه

 ترین تعرضات نسبتوزه از آن به عنوان یکي از خطرناککيفري از نقض حقوق ملت است که امر

رود الگوي کلان سياست جنایي جامعه بتواند با به حقوق مردم یاد شده و به تبع آن انتظار مي

انگاري هدفمند نقض حقوق مردم پاسخي شایسته به این رفتار داده و بر تحکيم بسترهاي جرم

 .(Adler & Muller and Laufer,1996:37) نظري صيانت از این حقوق بيفزاید

 هايرغم اینکه در هيچ نظام حقوقي در ارتباط با لزوم مداخله دولت در سياست جنایيعلي

اتخاذي هيچ سطحي از تردید محلي از اعراب ندارد، اما این مسأله نيز پذیرفته شده است که این 

ي که در قالب یک مدل اجرایي مداخله بایستي کاملاً داراي قيود و محدودیت باشد آنهم به نحو

)آشوري،  مهار شده جلوه کند و تضمين حقوق ملت و مقابله با نقض آنها را از نظر دور ندارد

                                                 
ي شناسد دیگر سياست جنایلازم به ذکر است این امر، بدین معني نيست که مدلي که جامعه مدني ندارد یا به رسميت نمي -۹

شود ي ميبينشود از ناحيه قدرت حاکمه پيشدرنظر گرفته ميها هرآنچه از باب پيشگيري کيفري و غيرکيفري ندارد. در این مدل

 .شودو جامعه مدني نقشي ندارد، اما در نهایت مشارکت داده مي
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(. مع الوصف، مهمترین معيارهایي که براي تحدید مداخلۀ دولت در 11: ۹۳8۳؛ دوآ، ۳۱: ۹۳13

 اند:باشند، از قرار ذیلاین عرصه مطرح مي

 

 رت دولت محدود شدن قد 3-2-1-1

طبق این ضابطه، خارج شدن دولت از عداد مراجع ذیصلاح جهت تجدیدنظر در راهبردها و 

هاي سياست جنایي امري ممتنع است، لکن با این وجود بایستي تا حد امکان توان دولت برنامه

، در غير اینصورت حضور دولت در عرصۀ سياست جنایي نه تنها به را در این عرصه محدود نمود

ک بدون ش کند، چه بسا خود از اسباب نقض تدریجي آنها باشد.تضمين حقوق ملت کمک نمي

اگر دولت به نحو فراگير سعي در تجدیدنظر در سياست جنایي اتخاذي نماید، نه تنها ثبات 

رفته زمينه بروز هرج و مرج رویکردي در این حوزه را در بلند مدت مختل خواهد کرد، بلکه رفته

هاي جنایي اتخاذي است جنایي را نيز فراهم خواهد آورد. تشنج در رویکرد سياستدر بستر سي

شدنِ منطق حمایت از حقوق ملت، تشدید مناقشات زایي چون کمرنگدر جامعه نتایج بحران

حقوقي در روابط اجتماعي و بسط استفاده از تدابير کيفري در فصل منازعات حقوقي در اجتماع 

کننده در تضعيف موقعيت حقوقي لحاظ فلسفي عاملي قطعي و تعيين را به تبع دارد که به

شده ملت در ابعادي چون حق بر زندگي سالم و عاري از تنش و حق برخورداري از حمایت اساسي

 .(Adler & Muller and Laufer,1996:70) باشدسازماني و اداري عادلانه مي
 

 شدهنگریِ قشری فاصله گرفتن دولت از حزبي 3-2-1-2

هاي مدني حزبي است. یکي از مقدمات تحقق دمکراسي در جوامع، وجود و بسط فعاليت

باشند. در جامعه هيچ موضوع مي احزاب مهمترین سنگر حمایت از حقوق ملت و تضمين آنها

ارتباط با مباني و ملزومات اي هم وجود ندارد که بيغيرقابل مذاکره اي وجود ندارد و هيچ حوزه

مين توان به تضملت باشد. وقتي در جامعه احزابي کارآمد وجود نداشته باشند، نمي حقوق اساسي

ي سازاین حقوق اميدوار بود. فعاليت حزبي نباید موجب سوءتفاهم و هرج و مرج در فرایند مدني

 بينانه و ملموسيهاي حزبي بایستي خود مردم فرصت واقعمطلوب جامعه گردد. از رهگذر فعاليت

سازي حقوق خود در متن تعاملات اجتماعي پيدا نمایند. بخشيدن به فرایند اساسي براي تحرک

اشد، هایي باگر فلسفۀ حضور دولت در سياستگذاري جنایي محدودسازي افراطي چنين فعاليت

هاي اصلي تضمين حقوق آنها تحت الشعاع قرار گرفته و جدل حقوقي بي قطعاً یکي از زمينه

 هاي اجتماعي شهروندان حاکم خواهد گشت. نتيجه بر جامعه و کنش
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آنگونه  –مشترک و واحدي ندارند. اگر هاي مردم لزوماً نسبت به مسائل جامعه خود دیدگاه

ق گيري اجتماع، تضمين حقومبناي شکل -که در نظریۀ قرارداد اجتماعي منتسکيو تبيين شده

کاف در دل جامعه ایجاد کرد که اساسي ملت است دیگر نباید با نگاه حزبي و گروهي موجي از ش

: ۹۳۱3 )کوناني و همکاران، رفتنِ همان حقوق اساسي استحداقل ثمرۀ آن نقض و به حاشيه

ها و اختلاف نظرهاي متنوع در مسائل سياسي، اي مسأله تضارب اندیشه(. در هر جامعه40-22

عنوان یکي از شروط اقتصادي و اجتماعي امري کاملاً متوقع و طبيعي است که حتي از آن به 

 شود. ها و ازجمله در حوزه سياست یاد ميتعالي حيات نظام اجتماعي در کليه حوزه

هاي مختلفي در غالب جوامع این یک واقعيت است که در صحنه اجتماع ميان احزاب و گروه

رقابت سياسي شدیدي وجود دارد که هرکدام سعي در تخطئه دیگري، دفع انتقادات از خود و 

دارند و لذا هر لحظه بروز تقابل رویکردي فيمابين « خواهي جمعيمصلحت»ستن خود به منطق آرا

هاي مذکور در کند. در این مسير چنانچه فعاليت احزاب و گروهآنها امري محتمل جلوه مي

هاي عمومي جامعه باشد، نه تنها امري مذموم نيست که اتفاقاً چارچوب منطق کلان و سياست

تواند به انتفاي اجراي هرگونه تصميم ناروا و برنامه بخش است که ميفزا و تعالياامري حيات

سياسي را هموار سازد و به حمایت  -سوئي در جامعه دامن زده و مسير رشد و شکوفایي اجتماعي 

بنيادین از حقوق ملت بينجامد. لکن در نقطۀ مقابل، چنانچه فعاليت احزاب تابع نظام از هم 

ها و هنجارها بوده و در عمل متأثر از اغراض سوء شخصي مترصد به چالش ز ارزشاي اگسيخته

هاي عمومي جامعه باشد، نه تنها هيچ کمکي به توسعۀ هنجاري جامعه در ابعاد کشيدن سياست

کند که اتفاقاً سبب انحراف مسير تعالي نظام .. نمي. سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و

هایي هنجارزدا در سطح اجتماع منتهي اجتماعي از خطوط و اصول اساسي و نتيجتاً به بحران

 خواهد گشت. 

دولت به مثابۀ قدرت مرکزي حاکم بر اجتماع، وظيفه و تکليف دارد ضمن مداخله در عرصه 

با  هاي حزبي رانظام، قلمرو صائب و مطلوب فعاليت تنویر و برجسته سازي خطوط فکري کلان

هاي نظام و به خصوص به کمک نهادهاي جامعه مدني معين نموده و ضمن تعامل سایر بخش

هاي و سياستها اتخاذ یک استراتژي کارا و راهبر در راستاي منع و جلوگيري از تکوین اندیشه

راستن سياست جنایي اتخاذي را از این جریانات حزبي مغایر با مصالح کلان جامعه، عملاً بستر پي

مند در بافت سياست جنایي حزبي مخرب و غيرنظامهاي نحو احسن فراهم آورد. رسوخ اندیشه به

گمي راهبردي دراي جز سرگردد که نتيجهاتخاذي، سبب بي هنجاري و از هم گسيختگي آن مي

به عنوان یک بحران اجتماعي و عاملي  نگرشي در مهار پدیدۀ جنایي که امروز دیگر از آن –
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 ,Rawls شود، نخواهد داشتقطعي در تعرض به حقوق ملت و آرامش اجتماعي مجرمان یاد مي

2001: 143)). 

 

 مدنيی جنايي از مداخله جامعههای حمايت سیاستهای بايسته 3-3

 ریامکان پذ يملت، بدون مداخله جامعه مدن ياز حقوق اساس تیحما، شد انيهمانطور که ب

در  يمدني جامعهي مداخله گاهیبه نقش وجا لیکه قا يا یيجنا استيحال س نی.با استين

ه سابق، علاوه بر توجه به مطالبات جامعه مدنيشک  يب، ملت است يپاسداشت از حقوق اساس

 يکسری تیملتزم به رعا، مداخلات ومدرن سازي آن وعدم سوء استفاده از احساسات جامعه مدني

 است. لیذ حآنها به شر نیبوده که مهمترها ستهیبا

 

 مداخله واقعي جامعه مدني در حمايت از حقوق اساسي ملت و دوری از عوام گرايي 3-3-1

مفهومي ماهوي و تا حدي شکلي است و فقط به هنجارهاي حقوقي، سازمان و ، نظم حقوقي

نظم حقوقي، یعني عنصر ماهوي، روابط آنها مربوط مي شود؛ در حالي که نظام حقوقي علاوه بر 

هاي تيبا موقع يدر تعامل دائم ان،يم نیاشامل مفاهيم ساختاري، شکلي و کارکردي نيز هست. در

. (۹14:۹۳۱4ژه،ی)و ابدیمي را شیخو ريو تأث تيواقع ،يحقوق است که نظم حقوق نتابعا ينيع

در حوزه  یيجنا استيس يعدول راهبردها ،يحقوق گرایي عمل ستیناشاهاي از جلوه يکیحال، 

اجتماع » سمت به انحراف و «محور¬اجتماع گرایيِ¬نخبه»ملت از  ياز حقوق اساس تیحما

 يوالگ نی. اشودمي ادی «يستيپوپول یيجنا استيس»از آن به  کهاست؛  «انهگرای عوام محوريِ

و  يمتقلبانه از دموکراس ريو تفس سالاري صورتِ فاسدِ مردم ،یيجنا استيس يکاذب و ناروا

 است. يو مشارکت دادن جامعه مدن ياحترام دولت به خواست عموم

 
ارائه الگو برای مداخله جامعه مدني در حمايت از حقوق اساسي ملت و دوری از کلي  3-3-2

 گويي

مداخله جامعه مدني و مشارکت آن در حمایت از حقوق اساسي ملت نيازمند ارائه راهکار و 

و صحبت از نقش مهم جامعه مدني،  عملي است. هرگونه کلي گوئي در این خصوصمداخله 

ايِ فقه جزایي با سياست جنایي مشارکتي و با رشتهمشکلي را حل نخواهد کرد. در مطالعات بين

گاه که پژوهشگران عرصه سياست جنایي اسلامي، بحث از سياست سياست جنایي اسلامي، آن

نند کآیات و روایاتي استناد ميکنند، عموماً یا تنها بهمي معه مدنيجنایي مشارکتي و دخالت جا
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 این که به بيان کلي و تکراريِالبين و شفاعت و تعاون است؛ و یا که حاوي تشویق به اصلاح ذات

اهميت عدالت در فقه سنتي و حکومتي اسلام و اندیشه سياسي مسلمانان و دفاع ازحقوق مردم 

وص اي و صرفاً توصيفي نسبت به نصاي کاربردي که جنبه ترجمهنون نظریهکنندو تا کبسنده مي

اي به معن اسلامي و مکاتب اصوليِ کهن در آن کمرنگ باشد و متقابلاً وجه توليديِ علم دیني

دقيق با وصف تأسيسي و ابداعي در آن پررنگ و بنيادین باشد، در حوزه سياست جنایي در دفاع 

 ح و منقّح نشده است.از حقوق اساسي ملت، مطر

 

 عدم نقض اصول بنیادين حقوق کیفری در اثر مداخلات جامعه مدني 3-3-3

مداخلات جامعه مدني نبایستي منجر به نقض اصول بنيادین حقوق کيفري گردد. نادیده 

گرایي کيفري به بهانه انگاشتن اصول بنيادین حقوق کيفري، از دیگر پيامدهاي مخرّب عوام

ویژه در کشورهاي داراي سياست هاي اخير در اکثر کشورها بهمدني است. در دههمداخله جامعه 

 گرایيِ کيفري قوانيني تصویبتحت تأثير رویکرد عوام، چنان علميایدئولوژیک و نه آن جنایي

اند که در تعارض با اصول بنيادین حقوق کيفري، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل شده

ني، و اصل احترام به حریم خصوصي هستند و یا حقوق دفاعي متهمان، مانند زپرهيز از برچسب

حق سکوت، محدودیت بازداشت پيش از محاکمه و قاعده معتبر ناشناختنن ادله را محدود کرده 

 (۹۹۳: ۹۳81اند. )فرجيها،

 گیرینتیجه

با  کهترین ابزار صيانت از حقوق اساسي ملت، وجود یک سياست جنایيِ حمایتي است مهم

نهادن به نظر و خواست قلبي ملت مدیریت مسائلي چون سطح حضور دولت در جامعه و ارج

سالاري در جامعه شوند که از آنها به عنوان بستر اصلي رشد و ساز تحقق مردمتواند زمينهمي

 ,Vitman) شودتوسعه فرایندهاي حمایتي در قبال صيانت از حقوق اساسي ملت در جامعه یاد مي

اي حقوق اساسي ملت داراي مصادیق متعددي است که هرکدام تضمين و تحقق گوشه (17 :2007

از ملزوماتِ پاسداشتِ مقام و منزلت انساني را عهده دارند. نقض این حقوق، آشکارا تعرض به 

رت دهي به صوتوجهي به جایگاه و اعتبار شهروندان در شکلفلسفۀ قرارداد اجتماعي و نشانۀ بي

توان از احترام نسبت به مي در یک جامعه زماني. تِ حاکميت سياسي اجتماع استو موجودی

حقوق اساسي ملت سراغ گرفت که رویکرد حقوق کيفري و سياست جنایي حاکم بر آن حمایتي 

و مشارکتي باشد. منظور از مشارکتي بودن این است که نهادهاي غيردولتي و مردمي در عرصه 

ير برخاسته از آن اعم از تدابير حقوقيِ کيفري، حقوقيِ غيرکيفري، سياست جنایي و اجراي تداب
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غيرحقوقيِ غيرکيفري و مدنيِ محض حضور و مداخله داشته باشند. وقتي جوهرۀ حقوق اساسي 

مداري و احترام نسبت به نظر، رأي و خواست قلبي ملت در اموري نظير تشکل ملت را کرامت

 )به مثابۀ اقليت( بر ملت ضایت دادن به حکومت دولتدولت، شرکت در انتخابات سراسري و ر

دهد، هرگز نمي توان به مدد یک الگوي دولتي یا رسمي محض از مي )به مثابۀ اکثریت( تشکيل

فضایي براي حمایت فراگير و راستين از این حقوق فراهم آورد واز طرفي حمایت  سياست جنایي،

شود. ابعاد سرایي صرف محقق نميض و سخنپردازي محاز حقوق اساسي ملت هرگز با نظریه

نظري و عملي سياست جنایي اتخاذي در جامعه باید به نحوي متوازن به این حقوق، ملزومات و 

)هاي( جنایي جامعه به نحوي باشد که  کارکردهاي آنها توجه داشته باشند. اگر مدل سياست

)ها( را در  توان آن سياستينتواند به تضمين حداکثري حقوق ملت کمک نماید، نه تنها نم

مدار توصيف کرد، بلکه خود در زمرۀ عوامل معناي علمي در ذیل مفهوم سياست جنایي جامعه

تشدید سرگرداني رویکرد حمایت از این حقوق قرار گرفته و خواسته و ناخواسته به تضعيف بستر 

ر کننده دعاملي تعيينهاي مدني و دولتي و ساختار آنها خواهد انجاميد. فرهنگ بسيج ظرفيت

هاي پاسداشت قانون اساسي و حقوق انعکاس یافتۀ ملت در متن آن است. اگر ميان اجزاي سياست

جنایي در این حوزه شکاف رویکردي ایجاد شود، مدل پارادایمي صيانت از حقوق ملت ناکارآمد 

ي ن حقوقتواند به تضمين و پيشگيري از تخلفات ارتکابي که موجب نقض چنيشده و نمي

ه و دکترین توجيهي آن داشتها گردند، نائل آید. بعد نظري سياست جنایي حکایت از اندیشهمي

و بعد عملي آن نيز بر محور شيوه و کاربست اجرایي سياست جنایي به پشتوانه مباني توجيهي 

 اسنادنظري آن در قوانين و هاي مولفهتطابق ، رسد که نتيجه اتحاد آنهاآن به منصۀ ظهور مي

. با گرددمي بوده وموجب ایجاد یک سياست جنایي موفق، افتدمي مکتوب با آنچه در عمل اتفاق

گذاري عمومي، مقدم بر هر بخش دیگري این وجود، دولت به مثابه نهاد بنيادین مؤثر در سياست

ر که د ايالمللي و منطقهاز اجتماع مکلف است که با لحاظ و مناط اعتبار قرار دادن اصول بين

عرصۀ سياست جنایي خارجي در سایر ممالک و مناطق دنيا تجربه شده اند، برنامه و نقشه اي 

عملي در راستاي انطباق بيشتر دکترین ذاتي سياست جنایي با واقعيات عملي و بيروني آن و نيز 

 .مدني توانمندساز به مردم تدارک ببيندهاي فلسفۀ صيانت از حقوق ملت و اعطاي نقش

سياست جنایي حمایتي بدون حضور دولت بسيار دشوار است، اما اگر به موازات دولت  تصور

هاي اداري سازي لازم براي صيانت از حقوق اساسي ملت صورت نگيرد و نهادها و سازمانفرهنگ

هاي خصوصي اجتماع نگردند، به جامعه هم در این عرصه موجب جلب مشارکت مردم و بخش

 توان مدعي تضمين حقوق اساسي ملت شد.جنایي نميسازي سياست صرف دولتي



 )حکومت( و جامعۀ مدني رويکرد سیاست جنايي در حمايت از حقوق اساسي ملت با تأکید بر مداخلۀ دولت
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)مبتني بر قدرت متوازن مردم و نهادهاي  وجود یک سياست جنایي مشارکتي، بنابراین

مدني و مدیریت حضور ي جامعهي حمایت از مداخلههاي رعایت بایسته دولتي( که ملتزم به

کاراترین روش و ابزار و بستري مطلوب براي صيانت از این حقوق بوده  ، دولت باشدي حمایتگرانه

مردم  يجامعه-مدل دولتي  اصليهاي صحيح از برخي مولفه برداشتي واین رویکرد که با قرائت و

ضمانت  بزه دیده مداري،، هامجازات سالار سياست جنایي از جمله اصل قانونمندي جرایم و

مندي عمومي نسبت به ساختار به ارتقاي سطح رضایت  باشد، گريميانجي اجراهاي اداري و

محققاً اگر  مردم سالاري در جامعه خواهد شد. حاکميتي اجتماع ودر نهایت زمينه ساز تحقق

حضور و مداخلۀ دولت در متن نظام حقوقي و خصوصاً سياست)هاي( جنایي جامعه به نحوي 

کراسي فاصله گرفته شود، به همان ميزان حقوق تهاجمي و حداکثري توسعه یابد و از اصول دم

ویه اي دوساساسي ملت مورد تعرض قرار گرفته و در حاشيه قرار خواهد گرفت. این دو مؤلفه رابطه

 با هم داشته و بایستي در فضایي متوازن به تضمين و تأمين آنها همت گمارد. 
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